
شهید فداکار
شهید سید محمدعلی شاهزیدی، 17 ساله،  اصفهان 

بعــد از 14 ســال، یــاد و خاطــره محمدعلــی، بــرای ســید مهــدی 
شــاهزیدی، پدر شــهید ســید محمدعلی، هنوز زنده است. سال 

69 بود که اولیــن فرزند پســر و دومین فرزنــد خانواده شــاهزیدی به 
دنیــا آمد. پســری که بــه قول پــدرش، خیلــی باهــوش بــود و از همان ســن کم، 
به همراه پدر در مســجد و حســینیه نوربــاران شهرشــان، اصفهــان رفت‎وآمد 

می‎کرد. همین باعث شد تا او از سن نوجوانی، جذب پایگاه بسیج محل شود.
پدر این شــهید می‏‎گویــد که محمدعلی، به‌شــدت بــه رایانــه علاقه داشــت و از 
همان دوران کودکی، خودش بدون این‌که در کلاس آموزشــی شرکت کند، کار 
با رایانه را آموخت. او تعریف می‌کند همین علاقه به رایانه پسرش را به این فکر 
برده که حتما در دانشگاه، مهندســی رایانه بخواند. اما ورق زندگی این پسر به 
شکل دیگری برمی‌گردد، آن هم در نقطه اوج زندگی او یعنی در 17 سالگی. یعنی 
زمانی که تــازه دیپلم گرفته‌بود. ســید مهدی می‎گویــد اواخر خرداد بود و ســید 
محمدعلی درحالی‌کــه تازه امتحاناتــش را با موفقیت بــه پایان رســانده‌بود، در 
مســجد محل، اطلاعیه‌ای را مشــاهده کرد. اطلاعیه‏ای که باعث شــد تا چشــم 
ســید محمدعلی 17 ســاله برق بزند، انگار این اطلاعیه مخاطب خاص داشت 
و از او خواســته‌بود تــا در اردوی جهــادی محرومیت‏زدایی در روســتای کاهدان 
شــرکت کند. دل او به تپــش افتــاد و از پدر و مادرش خواســت تا بــرای رفتن به 
اردو رضایت دهنــد. هرچند کــه پدرش تعریــف می‏کند مــادر اول راضــی نبود تا 

پسر ارشــدش چند هفته‎ای از خانواده دور باشد، اما بعدا به‌خاطر کار 
خیری که پســرش نیت کرده‌بود، به خواسته سید محمدعلی، رضا 
داد. پدر می‏گوید:‌‌  31 خرداد، راهی اردو شــدند. قرار بود برای منطقه 
محرومی که نه جاده درســت و درمانی داشــت و نه امکانات اولیه، 
مدرســه و مســجد بســازند. همه چیز خــوب پیش می‏رفت و ســید 
محمدعلی هم مانند دوستانش، آجر بالا می‏انداخت و تلاش می‎کرد تا 

حدودی، محرومیت را از بین ببرد. 
اما ناگهان  5 تیــر 86 حادثه‏ای تلــخ اتفاق افتاد. داســتان از رودخانه خروشــان 
روســتای کاهدان شــروع شــد. زمانی که یکــی از دوســتان ســید محمدعلی، در 
رودخانــه افتــاد و در حــال غرق‌شــدن بود. پســر 17 ســاله تــا دید دوســتش در 
آب‌های خروشان افتاده، یک لحظه هم تامل نکرد، سریع داخل رودخانه پرید 
تا دوســت جهادی‎اش را نجات دهد. اتفاقا ســید محمدعلی رفیقش را نجات 
می‎دهد و به لب ساحل رودخانه می‎رساند، اما خود او در جنگ با آب خروشان 
ســرد که تــوان را از او گرفته‌بود، کم مــی‎آورد، پایش لیــز می‎خــورد و آب رودخانه 

دست او را می‎گیرد و به درون خود می‎کشاند.
آب، پیکــر ســیدمحمدعلی را بــا خــود می‎بــرد و بــا این‌کــه محلی‎هــا و غواصان، 
روزها به دنبــال پیکرش می‏گردنــد، اما خبری از پســر 17 ســاله پیــدا نمی‎کنند. 
پدرش می‎گوید، 15 روز بعد، درســت در زمانی که ماه کامل شده و ایام فاطمیه 
بود، پیکر بی‎جان ســیدمحمدعلی را ســالم، بدن هیچ آســیبی، پیــدا می‏کنند. 
ســید محمدعلی اولین شــهید جهادگری اســت که در راه محرومیت‎زدایی به 

شهادت رسیده‌است.

عشق اردوی جهادی
شهید مهدی بهامیری،  21ساله،  چهارمحال و بختیاری

، ســالگرد  آه می‎کشــد و می‎گویــد: »همین چنــد روز پیــش 26 تیر
شــهادتش بــود.« ایــن را منوچهــر بهامیــری، پــدر شــهید مهــدی 

بهامیــری می‎گویــد. جوانی که ســال 91، زمانی که تازه 21 ســال داشــت 
به مقام شــهادت رســید. کســی که در کودکی همیشــه‌به انجمــن خیریه‌ای که 

پدرش به همراه دوستان و بستگان تشکیل داده‌بودند، سر می‌زد. پدر شهید 
می‏گویــد از همان ابتدا کمک بــه محرومــان را در این خیریه آموخــت. بعدها که 
پشــت لبــش ســبز شــد، شــرکت در هیات‎هــا و حســینه‏ها،جزء جدایی‌ناپذیــر 
زندگی‏اش شــد. زمانی کــه در مراکــز مذهبی بــه عنوان مســوول روابــط عمومی 
فعالیــت می‏کــرد، ســیم و ســیمچین بــه دســت می‏گرفت و مســوول صــوت و 
تصویر بود و حتی به دلیل علاقه‏ای که به رایانه و وب داشــت، در فضای مجازی 
بــرای هیات‎هــا و حســینه‎ها تبلیغــات می‎کــرد و ســایت می‏ســاخت. علاقــه بــه 
کارهــای صوتــی، تصویری و ســاخت ســایت، امــا دلیلــی نشــد کــه او نخواهد در 
 پایــش بــرای ورود بــه اردوهــای جهادی 

ً
اردوهــای جهــادی شــرکت کنــد و اتفاقا

قرص‎تر هم شد. 
دیپلم را که گرفت، راهی خدمت ســربازی شــد و ســربازی را در شــهر یزد گذراند؛  

البتــه خدمــت در لبــاس مقــدس ســربازی، باعــث نشــد او از اردوهای 
جهادی غافل شود. در همین دوران بود که در زمان‎های استراحت 
و بیــکاری و زمان‎هایــی کــه بــه او مرخصــی می‎دادنــد، در اردوهــای 
جهادی شــرکت می‎کرد و بســیاری از دانشــجویان را به روســتاهای 
محروم اســتانش، چهارمحال و بختیــاری می‏برد تا برای روســتاییان 
مدرســه، خانــه و جــاده بســازند. در یکــی از همیــن اردوهــا، عــده‏ای از 
دانشــجویان را بــه یکــی از روســتاهای دهســتان مشــایخ در نزدیکــی شــهرکرد 
برده‌بود. همه چیز داشت خوب پیش می‏رفت تا این که او صدایی شنید؛ یکی 
از دانشجویان به رودخانه کارون می‎افتد و مهدی برای نجات او سریع به داخل 
رودخانــه می‌پــرد و او را نجات می‎دهــد؛ اما سرنوشــت پایــان متفاوتی را بــرای او 
رقم می‏زند. زمانی که دانشــجو را به ساحل می‏رساند، ســرش به سنگی برخورد 
می‌کند،پایش لیز می‏خورد و به درون آب می‏افتد.ضربه به ســر، توان شنا کردن 

را از او می‏گیرد و غرق شدن آخر داستان مهدی می‏شود.
پدر شهید می‏گوید،بعد از گذشت هشت سال از شــهادت فرزندش هنوز هم 
پیرمردها و پیرزن‎هایی ســر مــزار مهــدی می‎آیند کــه او در زمــان حیاتش مانند 
فرزندشــان هوای آنها را داشــت،یعنی آنهــا را به دکتر می‏بــرد و داروهای‌شــان را 
می‎خرید. ایــن پدر تعریف می‌کنــد بعد از شــهادت مهدی از همــه فعالیت‌های 

فرزندش مطلع شده‌است. 

منش شهیدگونه
شهید محمدحسین محرابی،  25 ساله،  البرز

نیمــا نیازمنــد، دوســت، هم‌دانشــگاهی و 
مســؤول قرارگاهــی اســت کــه محمدحســین 

محرابــی، زیــر پرچــم آن بــه مناطــق محــروم زیادی 
از اســتان‌های خوزســتان، ایــام و کردســتان رفته‌اســت. داســتان 
پیوستن محمدحســین به گروه‎های جهادی از دانشــگاه آزاد واحد 
تهــران مرکز و زمانــی که در رشــته مکانیــک درس می‎خوانده اســت، 
شروع شد. همان زمان هم با نیازمند، دست رفاقت می‎دهد و برای 
ســاختن ایرانی بهتر باهم عهد و پیمان می‌بندند. در همان روزهای 
دانشــجویی، مدام به مناطق محروم سفر می‏کنند. شیرینی شرکت 
در اردوهای جهادی برای محمدحســین این‌قدر لذت‎بخش بود که 
غ‎التحصیلی از دانشگاه هم در موسسه دیگری با نیازمند  بعد از فار
همراه می‎شــود. او تعریف می‌کند: »هر زمانی که در اردوهای جهادی 
شــرکت می‎کرد، به خانواده‏اش می‎گفت کــه در اردوهــای راهیان نور 
شــرکت کرده‌اســت. لباس‎هــای خاکــی‎اش را هــم در زیرزمیــن خانه 
، لباس‎هــا را خــودش می‏شســت.  پنهــان می‌کــرد و بعــد از چنــد روز
دوســت نداشــت خانــواده‎اش بداننــد کــه او در اردوهــای جهــادی 
شرکت می‎کند و بعد از شــهادتش خانواده فهمیدند در تمام مدت 

فرزندشان در اردوهای جهادی شرکت می‎کرد.«
نیازمنــد از خصوصیــات رفتــاری محمدحســین، خاطره‎هــا دارد. از 
، کم کار  زمان‎هایی که محمدحســین غذا نمی‎خورد، چــون در آن روز
کرده‌بود یــا به دلیــل بیمــاری و خســتگی، نتوانســته‌بود آجــری روی 
آجــر دیگری بگــذارد و دیــواری بســازد. نیما می‏گویــد: »هر وقــت از او 
می‎پرســیدیم که چرا امروز ناهار نمی‎خوری، می‎گفت که ناهار از پول 
بیت‎المال اســت و زمانی که من امروز خوب کار نکرده‏ام، پس نباید 

غذایی هم بخورم.«
معمولا گروه‎های جهادی روزهایی را برای استراحت، گردش و تفریح 
در نظــر می‏گیرند تا هــم اعضای گروه اســتراحت کنند و هــم راندمان 
کارشان را بالا ببرند. ولی به گفته نیازمند، محمدحسین در هیچ‌کدام 
از برنامه‎هــای تفریحــی گروه‌شــان شــرکت نمی‎کــرد. او می‎گفــت کــه 
نیامده اردوی جهادی تا اســتراحت و تفریح کند، بلکه آمده‌اســت تا 
کاری انجام دهد. ماجرای تیر 90 نیز همین طور بود. زمانی که یک روز 
قبل از شهادتش، برنامه تفریحی شنا در سد وحدت روستای محل 
استقرارشــان، یعنی روســتای ســراب‏قامیش از توابع شهر سنندج، 
برنامه‏ریــزی شــده‌بود و در ایــن برنامــه تفریحــی هم محمدحســین 
خ داد. روز محمدحسین با  شرکت نکرد. روز بعد اما حادثه عجیبی ر
سرگیجه و خون دماغ شــروع شد. همین باعث شــد تا آن روز را به او 
مرخصی دهند کــه اســتراحت کند. هرچنــد برای محمدحســینی که 
نمی‎توانست بیکار بنشــیند، اســتراحت کردن ســخت بود، همین 
شد که نزدیک سد رفت تا لباس‎هایش را بشوید. چند ساعت بعد 
اما پیکرش را بی‎جان از آب بیرون کشــیدند. بعد از گذشــت 9 سال، 
نه خانواده و نه نیما هیچ‎کدام دلیل شهادتش را نمی‎دانند. نیازمند 
 می‎گوید:»واقعــا دلیــل شــهادتش را نمی‎دانیــم، شــاید لــب آب 
 رفته‌بود تا شــخص یــا حیوانــی را نجات دهــد، به هر حــال هیچ وقت 

مشخص نشد.« 

سه‌شنبه        7  مرداد 1399      شماره    5717

با توجه به توصیه اطبــای سنتی، چطور خواب باكیفیت را تجــربـه كنیم؟

خواب خوبی داشته باش!
5 ماه پس از شیوع کرونا، چه برسر هتلداران و مراکز اقامتی آمده است؟
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داستان‌های شنیدنی 4 شهید جهادگر از زبان دوستان و خانواده
شهدایی که ماجرای شهادت‌شان خاص است 

از جهـاد  تا  شهـادت
ع شــد، از زمانی که گروه‏های جهادی، بار و بنه‎شــان را جمع کردند و رفتند به مناطق محروم   داستان‌شان درست بعد از انقلاب‌اســامی شــرو

لیلا شوقی

جامعه

برای کمک. برای هر کمکی، از درس‌دادن به بچه‌های روســتا تا خواندن کتاب و حتی دروی گندم یا ســاختن مدرســه و مســجد برای روستاییان. 
ع شد، همان جوان‎ها دوباره بار و بنه را بســتند برای حضور در جبهه دفاع. حالا بیش از 40 سال از آن  یک سال بعد، زمانی که جنگ تحمیلی شرو
روزها می‎گذرد و دوباره جوان‎هایی به جنگ رفته‏اند، به جنگ و مبارزه با محرومیت. بار و بنه‎شــان را برداشــته‎ و ســفر کرده‎انــد به دورترین نقطه 
 ســرزمین مادری تا جهــاد کننــد و از نــو، خانــه‏ای بســازند، جــاده‏ای، مدرســه‏ای یا مســجدی. در ایــن راه امــا خیلــی‎ از ایــن جهادگران، نفس‌شــان 
به تنگ آمده  و به مقام شهادت رسیده‏اند. در ادامه داستان زندگی، منش و ماجرای شهادت چهار شهید جهادگر آمده‌است. کسانی که بی‎ادعا 

، همسر و دانشجو، پاشنه همت ورکشیده‏اند تا ایرانی برابر برای همه ایرانیان بسازند.  در هر نقشی از دانش‏آموز گرفته تا فرزند، پدر

از سه‎شنبه‎های 
مهدوی تا شهادت

شهید امین آق‌بابا شیرازی 
34 ساله، تهران

 ، میخچی‏فــر نیلوفــر 
از  عشــق  بــا  هنــوز 
می‎‎گویــد  همســرش 

و زمــان افعالــش حــال 
اســت، انــگار امیــن در کنــارش اســت 
و حالا بــا تنها دخترشــان با هــم زندگی 
اســت  ایــن  امــا  حقیقــت  می‏کننــد. 
کــه همســرش ســه ســال پیــش در 
اوایــل شــهریور در جــاده گیلانغــرب 
به شــهادت رســید. ســال 96 که امین 
شــهید شــد، پنــج ســال و هفت مــاه از 
زندگی مشترکشــان می‎گذشت،زمانی 
کــه یــک دختــر دو ســاله هم داشــتند. 
و  آشنایی،خواســتگاری  داســتان 
ازدواج آنهــا کامــاً ســنتی بود،زمانــی 
 ، کــه یکــی از دوســتان مــادر نیلوفــر
امین را کــه یکی از اقــوام دورشــان بود 
بــه او معرفــی کــرد. نیلوفــر می‏گویــد: 
حضــور  دغدغــه  ابتــدا،  همــان  »از 
در  حضــور  داشــت.«  را  خیــر  کار  در 
برنامه‎های سه‏شــنبه‎های‌ مهــدوی،از 
لذت‏بخش‏تریــن کارهایــی اســت کــه 
امین در آنها شــرکت می‎کرد. او تعریف 
می‌کند همســرش در کنار سرپرســتی 
یــک خانــواده ســه نفــره و تمرکــز روی 
شــغل و مســائل اقتصادی‎، همیشــه 
وقتــی هم بــرای شــرکت در برنامه‎های 
همیشــگی سه‏شــنبه‏ها می‌گذاشت. 
غــروب  کــه  سراســری  مراســم  در 
سه‏شــنبه‏ها، جوان‎هــا دور هــم جمــع 
می‏شدند تا به یاد امام مهدی )عج( به 

عابران و شهروندان، هدیه‏ای بدهند.
امیــن کارهــای خریــد، بســته‏بندی و 
عشــق  بــا  را  برنامه‏ریزی‏هــا  همــه 
انجــام مــی‎داد تــا یــاد و خاطــره امــام 
و  شــلوغ  غروب‎هــای  در  را  غایــب 
ذهــن  در  سه‏شــنبه‏ها  پردغدغــه 
دارد.  نگــه  زنــده  همشــهری‏هایش 
نیلوفــر می‏گویــد: »انــرژی امیــن باعث 
می‌شــد تا مــن هــم بــا او همراه شــوم. 
البتــه کارهــای سه‌شــنبه‌ها ســنگین 
حــس  امــا  بودنــد،  خســته‌کننده  و 
داســتان  داشــت.«  خوشــایندی 
زندگــی آنها بیــن کارهای سه‏شــنبه‎ها 
و دغدغه‎هــای روزمــره در نوســان بود 
تــا ایــن کــه امیــن بــا یکــی از گروه‏هــای 
آشــنا می‌شــود، زمانــی کــه  جهــادی 
جهــادی  اردوی  در  گرفــت  تصمیــم 
شــرکت کنــد. تصمیمــش را بــا نیلوفر 
درمیــان گذاشــت. او تعریــف می‌کنــد: 
»من مخالف بودم. نه این که نخواهم 
کار خیری انجام دهد، نه نمی‏خواستم 

حتی برای یک لحظه از او جدا باشم.«
برق اشــتیاق و علاقه‏ای که امین برای 
انجــام کارهــای خیــر در چشــمانش 
داشــت، امــا نیلوفــر را راضــی می‌کند و 
به حضور همســر در منطقــه‏ای خیلی 
دور از خانــه رضایــت می‎دهــد. نیلوفــر 
تعریف می‏کند همسرش از رضایت او 
به شــدت خوشحال می‌شــود، آن قدر 

که انگار قرار بود به کربلا برود. 
روزی کــه قــرار بــود امیــن بــه اردوی 
جهــادی بــرود، کارهــای سه‏شــنبه‎ها 
را انجــام داد و صبــح پنجشــنبه راهــی 
کرمانشــاه شــد. قــرار بــود بــرای ســه 
خانواده محروم، ســرویس بهداشتی 
در  امــا  بسازند.داســتان  حمــام  و 
غــروب اولیــن روز هفتــه اتفــاق افتاد.
زمانی که بعــد از یک روز کاری ســخت، 
خودروی‌شــان در جــاده چــپ کــرد و 
او همــراه یکــی دیگــر از دوســتانش 
بــه آرزویــش رســید؛ آرزویی کــه نیلوفر 
در  بــار  »یــک  می‏گویــد:  دربــاره‌اش 
نامــزدی بــه مــن گفــت دوســت دارم 

شهید شوم.« 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

# لوازم – خانگی 
طیار از بابل: 

بــه نظــر می‌رســد دولــت محتــرم در 
کنتــرل قیمــت لــوازم خانگــی ضعیــف 
عمل می‌کند. چرا کــه نه تنها قیمت‌ها 
اجنــاس  بلکــه  اســت  سرســام‌آور 

باکیفیت نیز در بازار یافت نمی‌شود.

# محدودیت – کرونا 
شیرازی از تهران:

 افزایــش بی‌شــمار بیمــاران مبتــا بــه 
کرونــا بــه علــت برداشــتن ممنوعیت 
مبــارزه  ســتاد  توســط  اجتماعــات 
بــا کرونــا ابتــا را بیشــتر کــرده اســت و 

امیدوارم این اشتباه تکرار نشود.

# ماسک – قیمت 
محمدی از تهران: 

بــا وجــود تولیــد انبــوه و ذخیره‌ســازی 
ماسک، قیمت این کالا رو به افزایش 

است و نظارتی هم  وجود ندارد.

# مسکن – تورم 
کرمی از تهران: 

ســاخت و ســاز مســکن بــه شــدت 
بــه  توجــه  بــا  و  کــرده  پیــدا  کاهــش 
افزایش تقاضا در حوزه مســکن، باید 

منتظر گرانی مجدد باشیم.

#کرونا – کودکان
: مرندی از ابهر

بعــد از رد ایــن ذهنیــت کــه کــودکان 
به کرونــا مبتلا نمی شــوند لازم اســت 
بیشــتر  مــورد  ایــن  در  خانواده‌هــا 
آمــوزش ببیننــد تــا بیــش از گذشــته 

مراقب سلامتی فرزندان خود باشند.

رواج استفاده از نسل پنجم اینترنت همراه چه تحولی در زندگی ما 
ایجاد میك‌ند و آیا آن‌طور كه برخی می‌گویند فناوری خطرناكی است؟

5G به زبان ساده

ج پیامی در روز شــنبه  در پی در
خ 1399/03/31 بــا عنــوان  مــور
مشــاور  -آسفـــــــالت«  »هـــراز
ریاســت و مدیر روابــط عمومی 
حمــل  و  راهــداری  ســازمان 
راه و  و نقــل جــاده‌ای وزارت 
شهرســازی بــا ارســال نمابــری 
اعــام کــرد: عملیــات راهــداری 
جــاری بــه صــورت مســتمر در 
ایــن محــور شــامل عملیــات 
ایمن سازی با نصب تجهیزات 
لکه‌گیــری  ایمنــی،  علائــم  و 
موضعــی و چالــه پرکنــی و ... 
انجــام می‌شــود. ضمــن این‌که 
عملیــات اجرایــی بهســازی در 
محــدوده امامزاده هاشــم)ع(، 
محــور  هندســی  لکه‌گیــری 
هــراز در مقاطــع دارای خرابــی 
شــدید انجــام شــده و در حوزه 
اســتان تهــران نیــز در مقاطعی 
یــک لایــه ماســه آســفالت اجرا 
بــا  همچنیــن  شده‌اســت. 
عنایــت بــه اجــرای پــروژه چهــار 
توســط  مســیر  کــردن  خطــه 
توســعه  و  ســاخت  شــرکت 
نقــل  و  حمــل  زیربناهــای 
مشــخصات  ارتقــای   ، کشــور
محور مذکــور برای تســهیل در 
تــردد کاربــران جــاده‌ای در حال 

اجراست.
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